
  
  
  

مرتبط  يها و آموزه يافعال ديتوح
 *و ملاصدرا يعرب از نظر ابن

  ***معلميو حسن  **احمدزكي افشاگر

 چكيده

 يافعـال  دي ـتوح، ين ـيد نيو مت ميقو هاي و آموزه دياز مراتب توح يكي
و تكامـل   يدر تعال ييآثار شگرف و بسزا ،آن يو عمل ياست كه ابعاد علم

 عي ـرف يبه عوالم بـالا و قلـه هـا    ليو ن يبشر خيانسان موحد در بستر تار
  .عرفان و معرفت دارد

حكما و عرفا بـا   دگاهياز د يافعال ديتوح رامونيش پوابه ك قيتحق نيا
صدر  يعني ،معرفت و عرفان يواد ميدو حك يهانشيها و ب شهياند تيمحور
 ـ  نيالد ييو مح يرازيش نيالد مختلـف   ياي ـو زوا پـردازد  يم ـ ،يابـن عرب

را در حد تـوان   هلأمت ميدو عارف و حك نيا يها شهياند يهافقتفكرات و ا
  .ديگشا ميو مجال باز

افعالي است و انسان را مجـلاي فعـل الهـي     ديل به توحئعربي قا ابن
ابن عربـي   ةنظري صدرالمتالهين در مورد وحدت شخصي با يدگاهد .داند مي

، بـر آن  افـزون . نظر تجلي تا حدود زيادي ملهم از اوسـت  ازگره خورده و 
ه ط ـو افعال را مسـتند بـه احا   استامر بين امرين  ةثر از نظريأملاصدرا مت

  .داند قيوميه الهيه مي
  .ملا صدرا، يابن عرب، يافعال ديتوح، يفعل اله، ديتوح: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 20/4/89: تاريخ تأييد    5/4/89: تاريخ دريافت* 

 ، قم.ع آموزش عالي امام خمينيالمصطفي العالميه، مجتم جامعةدانش پژوه دكتري فلسفه اسلامي،  **
 ، قم.ستاديار و عضو هيأت علمي داشگاه باقرالعلوما ***



 

ال 
س

نه
 م ـ 

مار
ش

 ة
 ـ 33

اييز
پ

 
13

89
  

134  

  :لهطرح مسئ

افعال الهي و نسـبت مشـيت و قـدرت و اراده حـق تعـالي در فعـل و       ، بحث در توحيد افعالي
شه انسان است و همچنين نسبت فعل بنده به خدا و دخل و تصرف باري تعـالي در كارهـاي   اندي

آيـا حـق   ؟ در واقع حدود قدرت انسان تا به كجاسـت . بندگان و شئون زندگي صاحبان اراده است
همـه   راي استقلال و آزادي تكويني است؟ يـا و او دا تعالي چيزي را به انسان تفويض كرده است

 آنهـا  و همچنين سـعادت و شـقاوت   حتي اراده آدميان و خير و شر و وردگار استدست پره چيز ب
  ؟منسوب به حق است

زاد با بشر و محل اي قديمي و هم لها و قدر و سرنوشت آدمي نيز كه مسئله قضاز طرفي مسئ
  .مي تواند به عنوان بعد ديگري از اين قضيه مطرح باشد ،نزاع فراوان است

  پيشينه تاريخي

ديمي است و بين جبري و قـدري  ق اي لهمسئ، ه كه با سرنوشت آدمي گره مي خوردلئاين مس
  .هاي فراوان بوده استنزاعها و جدال

 درباره جبر و تفويض و اثبـات كه » خلق الاعمال« موسوم به اي رساله مرحوم صدر المتالهين
 ـاشاعره و معتزله را رد كرنظريه  به رشته تحرير در آورده» امر بين امرين« ل بـه نظريـه   ده و قائ

  .راسخين در علم است
توحيد صفاتي و افعالي همان دو اصل اساسي است كه سخت بـين معتزلـه و اهـل حـديث و     

چون صفات خـدا را زايـد بـر    ، زيرا اشاعره منكر توحيد صفاتي هستند. اختلاف استمورد اشاعره 
عتقدند كه آنـان را تـا سـر حـد     م ره به توحيد افعالياشاعبه طور افراطي  ،در عوض. دانند ذات مي

  .جبر كشانده است
، هم در مسئله قـدرت  الهي كه مرتبط با فعل الهي است ، بحث پيرامون قضاياز سوي ديگر

، له فعل عنايي واجب از صدر اسلام مطرح بوده و در ايـن حـوزه بـين اماميـه    واجب و هم در مسئ
  .معتزله و اشاعره اختلافات جدي وجود دارد

به طور مدون مطـرح   1اماميه متأخر نتكلماحكما و م در آثار كلامي عالي عمدتاًبحث توحيد اف
ر به توحيد ذاتي پرداخته اند و بر آن كه فلاسفه و عرفا به طور متمركز بيشتاما از آنجا . شده است

                                                      
  .  108ـ83 :1380، شبر ؛283ـ218 :1379، فيض كاشاني ؛238ـ209 :1380 ، حلينك:  .1
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لهــي در آثـار بزرگــاني چــون  در ضــمن مباحـث فعــل ا  بحــث توحيــد افعـالي  ،كيـد كــرده انـد  تأ
  .گردد جو مي الدين ابن عربي جست ييلهين و محصدرالمتأ

  مفاهيم و كليات

  تبيين واژگان كليدي و مرتبط. 1
  توحيد .1
  واژه توحيد در لغت .1-1

  :به طور كلي در منابع لغوي براي توحيد دو معناي متفاوت ذكر شده است
. تمصدر باب تفعيل و از ريشه وحد اس» توحيد« در زبان عربي :به معناي يگانه دانستن) الف

تعظـيم بـه   ، براي مثـال . كسي يا چيزي را داراي وصفي دانستن است« يكي از معاني باب تفعيل
انستن و يكتا شـمردن بـه كـار    توحيد به معناي يكي د، بر اين اساس. معناي بزرگ دانستن است

  .)90 ،6 :1404، فارس ابن( رود مي
 نـاي ايجـاد كثـرت اسـت    مانند تكثيـر كـه بـه مع   : به معناي ايجاد وحدت و يگانه كردن) ب

  .)2152 ،2 :1381، معلوف(
  توحيد در اصطلاح .2

تر از معنـاي ديگـري و    رود كه در يكي عام توحيد در معناي اصطلاحي به دو بيان به كار مي
معنـاي   نـاظر بـه   تري و نيز ي و متضمن معناي عميقمشتمل بر همه مباحث مربوط به خداشناس

  .خاص آن است
  عام ياصطلاحتوحيد به معناي  .2-1

و عرف مسـلمانان و انديشـمندان   ، در بيانات ديني، توحيد به عنوان يك اصل اعتقادي اسلام
  .اسلامي به معناي يگانه دانستن خداي متعال است

عن كل ما يتصور في الافهام و يتخيـل فـي    ن باالله تعالي وحده لا شريك لهالايما، التوحيد«
  .)1016 ،2 :1410، انيس( »قول باله واحدالاوهام و الاذهان و مذهب التوحيد ال

  خاص يتوحيد به معناي اصطلاح .2-2
فيـاض و علـي    ني ذات الهي و يگانه دانستن مبـدأ معناي اعتقاد به يگاه توحيد در اصطلاح ب

  .يعني خداي متعال يكتا و يگانه و بي نياز است. الاطلاق هستي در همه مراتب آن است
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رود  معناي گوناگون به كار ميبه ، فه و كلام و اخلاق و عرفانواژه توحيد در لسان اهل فلس«
 ـ كه در همه آنها يگانه دانستن خداي متعال در حيثيت خاصي لحاظ مي گردد  عنـوان ه و گاهي ب

  .)162 ،1 :1380، مصباح يزدي( »از آنها ياد مي شود» مراتب توحيد« و» اقسام توحيد«
، ولي در عرفان سخني از مفهـوم نيسـت   ،ستدر فلسفه سخن از وحدت واجب و مفهوم آن ا

اي  بلكه سخن از مصداق است و مصداق هم يك وجود واحد است و ديگر موجودات حظ و بهـره 
  .اند از آن هستي مطلق

نهايت سعي فيلسوف الهي آن است كه توحيد واجب را اثبات كند و هم و غم عارف و صفاي 
ق و شهود بنشاند و البتـه بـين ايـن دو در همـه     او در آن است كه توحيد وجود را بر كرسي تحقي

  .هستو ادوار و اعصار كشمكش و جدايي بوده 
و مدعاي حكـيم و منتهـاي جهـد و    » الوجود واحد لا شريك له« مدعاي عارف اين است كه

  ».احد لا شريك لهالواجب و« جد او آن است كه
فهم و توحيد وجود فراهم راه  ،در حكمت متعاليه كه جمع بين قرآن و عرفان و برهان است

و فرا راه حكيم و عارف قرار گرفته است تا هم حكيم به لبه شهود برسد و هـم عـارف بتوانـد    
(مسـيبي   ديگران را به توحيد نـاب فـرا بخوانـد   ، مشهود خود را به لب برساند و يا بيان و بنان

  ).161: 1383درچه، 
تبيين شـهودعرفاني تـا حـدود قابـل      هايايي از مباحث عليّ تا سير به افقتكامل مكتب صدر

قيصـري و امثـال   ، اي الهام گرفته از عرفان ناب و تأثير از عارفان بنامي چون ابن عربـي  ملاحظه
در مـورد وحـدت شخصـي و     هاي وافر ملاصدرا را و شواهد فراوان خصوصـاً وري هاست كه بهرهآن

  .بحث تجلي بهترين دليل بر اين مدعاست
توان وحدت شخصي وجود را تقريـر   از دو راه مي، يت االله جوادي آمليآ، بنابرنظر حكيم متأله
يكي تقريب عميق برهان صديقين به روش صدرا و حـاجي سـبزواري و   : «و راه فهم آن را گشود

آن اسـتدلال  » ضرورت ازلـي « به» اصل واقعيت« خصوصا به روش علامه طباطبايي است كه از
 »ت و ترقيق آن تـا حـد تثبيـت تجلـي و شـانيت اسـت      له عليشود و راه ديگر تدقيق در مسئ مي

  .)739 :1380، جوادي آملي(

  مقصود از فعل الهي .2

  .آن ذات مقدس در مظاهرش و تجلي ذات در مجالي آن است مراد از فعل الهي ظهور اسماي
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» و ظهـور اسـمائه فـي مظاهرهـا    ، عن تجلي ذاتـه فـي مجاليهـا    عبارةاعلم ان فعله تعالي «
و «. شـود  ظاهر به نامهاي گوناگون خوانـده مـي  و اين مجالي و م .)41 ،1 :1424، نلهيصدرالمتأ(

ت س ـعند قوم و الماهيات عند قـوم آخـر ولي   الثابتةبالاعيان  المسماةهذه المجالي و المظاهر هي 
و ، و ذلك لان الحق له الوجود كلـه ، الوجود رائحةو قد قيل الاعيان الثابته ما شمت ، مجعولةهي 

و ، و غايتـه  جودي الا و يوجد فيه اصـله و مبدئـه  ما من كمال و، م و الجلال الارفعال الاتله الكم
و هو ينـافي  ، جهة امكانيةوالا لكان في الواجب الوجود ، عنه الكمالية خارجةليس نعت من نعوت 

  .)همان(» احديت و بساطته
جـود واجـب از   وجود را منحصر در حقيقت واحد شخصي مي دانـد و غيـر و   لهينصدر المتأ

 وجودات و تعينات عالم را ظهورات و تجليات او مي شمارد ونسبت آنهارا به واجب تعـالي از سـنخ  
نسبت بـه صـاحب    اما ،يعني سايه گرچه امر واقعيت دار است. نسبت سايه به صاحب آن مي داند

  .ن آن محسوب مي گرددسايه فقط شأني ازشئو
كـه   را ابطه ميان واجب الوجود و موجـودات ديگـر  در جاي ديگر نيز ر له ملاصدراحكيم متأ

  .اند و اشراق آن مي داند كه قائم به آن منبع فياض نسبت نور خورشيد ،افعال و صنايع الهي اند
چـرا   ،ذات ربوبي است اًدست مي آيد كه موجود مستقل منحصره لهين باز سخنان صدر المتأ

نورهـا و  ، كه سـاير موجـودات   زيرا بط هستند،روابط به وجود او بلكه عين الر، كه ساير موجودات
ن وجـودي و تجليـات علـت    همـه معاليـل از شـئو    نيز و هايي از اشراقات آن نور حقيقي اندشعاع

  .اند بخش حقيقي هستي
وحـدت شخصـي وجـود بـا      نهايي خود را راجع به ملاصدرا با ارائه نظريه امكان فقري نظريه

ي و معلولي تا ه اين ترتيب نظام هستي را از مباحث علّو ب نظريه وحدت وجود عرفاني تقريب كرد
  .وجود مستقل و رابط و امكان فقري و تا وحدت شخصي مورد نظر خودش ارتقا بخشيد

يعني نظريه وحدت شخصي وجود را كه ، ملاصدرا سعي كرد كه اساسي ترين نظريه عرفاني«
موفق به ارائه نظريه امكان فقري بدين دليل . برهاني كند، مدار تمام مباحث هستي عرفاني است

ملاصدرا با ارائه اين نظريه توانست هرگونه اسـتقلالي را از ممكنـات سـلب كنـد و از     . شده است
  .)185 :1380، خادم( »هويتي كاملا تعلقي است، طريق برهاني ثابت كند كه هويت ممكنات

بـه   جعـل در وجـود  هيت به وجود و اصالت لهين با تغيير محور بحث عليت از ماصدرالمتأ
به امكـان فقـري و از آن بـه وحـدت شخصـي       ،جاي ماهيت و نيز تشكيك در حقيقت وجود

  .وجود دست يافت
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لهين ثابت كرد كه رابطه ميان علت و معلول چنين نيست كه موجودات حقيقـت و  صدرالمتأ«
، ذاتي مستقل از حضرت حق داشته باشد و تباين ميان ذوات ممكنات و ذات حضـرت حـق باشـد   

بلكه ثابت كـرد كـه مـا دو قسـم     . ها و آن علت تامه برقرار شده باشداين معلولبعد ارتباطي ميان 
  .)همان( )»معلول ها( يك وجود وابسته و ديگري طرف وابستگي و جودات وابسته: وجود داريم

. معلول عين الربط به علت قي وعين احتياج و وابستگي به علت استهويت معلول هويت تعل
  .ن آن استواز شؤ

، ولي درك عميق تجلي و ظهورات با شهود انجام مي گيرد ،گرچه دريافت دقيق وحدت وجود
را با مباحـث مـورد نظـر كـه صـبغه       آن، له عليت به گونه اي خاصصدرالمتألهين با تحليل مسئ

ني از ر مورد عدم استقلال سخن از مطالبي نظيـر اينكـه معلـول شـأ    و د عرفاني دارد گره مي زند
  .ن علت يا حيثيتي از حيث علت است به ميان مي آوردشئو

دقـايق و ظرايـف    ، پس از بحثـي مسـتوفا و مشـحون از   لهين در مرحله دوم اسفارصدر المتأ
عنـوان  . در خاتمه بحث در فصل بيست و ششم به نتيجه گيري مـي رسـد  ، درباره علت و معلول

العظمـي مـن المباحـث     يـة لغااو  القصـوي  البغيـة فـي الكشـف عمـا هـو     « :ست ازا فصل عبارت
  .)299 ،2 :1410صدر المتألهين،  :ك.ر(»الوافية
 ،بنـابراين . هويتي مباين علت مفـيض آن نيسـت   ،آنچه معلول ناميده مي شود: مي گويد وي

كه علـت و   نحويه ب .عقل نمي تواند با قطع نظر از هويت موجه به هويت ذات معلول اشاره كند
در برابر هم داشته باشند كـه يكـي مفـيض باشـدو آن ديگـري       معلول و تعقل دو هويت مستقل

  .صورت مضاف به علت قابل تعقل نيسته معلول بما هو معلول جز ب. مفاض
، و سنخ حقيقتش فياض باشـد  حقيقت آن است كه بر حسب جوهر ذاته اساس موجد شيء ب

ت يعنـي فاعـل   فاعـل بح ـ  ،موجد حقيقي شـيء  ،بنابراين .ن عين فاعليت آن باشديعني حقيقت آ
  .معلول عين الفقر و عين الربط است از اين رو، .محض است
ي منطبق بر افعـال الهـي   بلكه نظام علّ ،افعال الهي منافات با سلسله نظام علي ندارد ،بنابراين

  .وهمه علل درنهايت به علت العلل منتهي مي گردد تعلقات وتوابع علت اند، چرا كه معاليل ،است

  توحيد افعالي .3

  توحيد افعالي در اصطلاح .3-1

 ـ  طـور مسـتقل جـز    ه توحيد افعالي مرتبه اي از توحيد است كه در مقام فعل هيچ فـاعلي را ب
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ثر مسـتقلي در عـالم   يعني هيچ مـؤ ، توحيد افعالي از نظر قرآن كريم .خداي متعال موثر نمي داند
واري توحيـد افعـالي   مطلب ديگر اين است كه طبق بيان مرحوم سـبز . غير از خداي متعال نيست

  .خود مستفاد و برگرفته از توحيد ذاتي است
نخست از وجود بايد گفـت واز معيـت قيوميـه    ، توحيد افعالي بايد مستفاد شود از توحيد ذات«

پس بايد دانست كـه وجـود   . چه اينكه ايجاد فرع وجود است، كيفيت افعال سپس از، حق با خلق
، سـبزواري (» الا انه بكل شـيء محـيط  ، و بسيط استجناب حق وجود محيط و مبسوط ه لايق ب
  .)110 :ق1286

در ذات  ، فاعليت و مؤثريـت منحصـر  قيومت هستي در ابعاد و شئون مختلف ،به همين جهت
  .ندمند بالتبع و بالعرض از آن بهره ربوبي است و ديگران به اذن الهي

  :فرمايد درباره توحيد افعالي مي علامه طباطبايي
ص از آن و منزه نمودنش از هاي نق با حذف جنبه ،در عالم هستي تحقق يابد هر فعلي كه«
 فعل خداونـد سـبحان اسـت،   ، طور كلي تمام جهات عدليه ه و قوه و امكان و بهاي مادآلودگي

 .بلكه چون عدم و هر امر عدمي از آن جهت كه عدمي است وجود حقيقي در جهان خارج ندارد
لذا در جهان خارج هيچ فعلي نيست  .قط وجود و حالات آن استبه دليل آنكه در جهان خارج ف

 »مگر فعل خداوند سبحان و اين حقيقتي است كـه برهـان و ذوق هـر دو بـر آن دلالـت دارد     
  .)81: 1365، (طباطبايي

  اصطلاح ديگر براي توحيد افعالي .3-2

الي اسـتعمال  اصطلاح ديگر براي توحيد افعالي اين است كه توحيد فعل به جـاي توحيـد افع ـ  
توحيـد فعـل   ، به جاي توحيد افعالي م بعضي از فلاسفه اسلاميدر يك اصطلاح ديگري ه. گردد

مي گويند و منظور اين اصطلاح اين است كه همه آفريدگان خداوند با هم يك ارتبـاط وجـودي   
د وحدتي بين تمام مراتـب وجـود موجـو   . دارند كه مجموعاً آنها را به يك صورت واحد مي گرداند

پس كاري كه از سـوي   ،باتوجه به اينكه مجموع جهان از اين ديدگاه يك واحد خواهد بود. است
ايجاد همان جهان واحد است و در حقيقت خدا يك كار بيشتر ندارد ، خداي متعال انجام مي گيرد

نيست كه خدا عالم را در يك لحظه آفريـد و   اين سخن به اين معنا البته .و آن ايجاد جهان است
گونـه كـه    بلكه منظور اين است كه اين جهان همان، خود تا پايان ادامه دارده ب اين عالم بعد خود

ست از همين موجود و اين ا يك بعد زماني هم دارد و اين بعدي ،ابعادي دارد كه با هم جمع است
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نـين  ايجـاد چ  .يك واحد است ،زمان گسترده شد اگر نگاه كنيم پهنهجهان را با اين بعدي كه در 
مصـباح  (» جهان ظرف جهان است نه ظرف خـداي متعـال  ، چيزي ديگر در زمان واقع نمي شود

  .)81 ،1 :1380، يزدي
 ـ ،در وجود منبسط بر حسب قاعده الواحد تكثري وجود ندارد ماهيـات   ه خـاطر تكثـر  بلكه تكثر ب

  .تب مختلف استتشبيه كرده كه داراي مرا ه منزله كلمه واحده و نفس واحدهايشان عالم را ب .است
بـه   ، لـيكن بهـره اشـيا   فرمايد كه فيض و نسيم مقدس گرچه واحد است ميي در جاي ديگر

يعنـي يـك نفـس رحمـاني و     . اعتبار مراتب مختلف است و با اين حيثيت نسائم اطلاق مي گردد
حسب ه وزد و اجزاي اين عالم ب قدسي و يك نفخه الهي و نسيم قدسي به شراشر عالم هستي مي

  .مندي متفاوت دارند ميزان بهره، تقابلي
شكال مختلف جلوه مـي  مجموع جهان يك فعل و امر واحد است كه به اطوار و ا، بنابراين

حتـي زمـان و مكـان نيـز از     . هاي مختلف تجليات متنوع و متعدد داردكند و در ظرفها و قابليت
  .شئون امر واحد است

  لهين با ابن عربيمقايسه ديدگاه صدرالمتأ

  ساختهاي بحثمباني و زيربيان 

بـا تمركـز بـر آراي ابـن عربـي و صـدر       ، حكمـا و عرفـا   در اين فصل به مقايسه ميـان آراي 
و مباني اين دو ديدگاه پرداخته مي شود و در نهايت عصـاره   در موضوعات مطرح شده، لهينالمتأ

  .گردد مقايسه مي كديگرو چكيده دو ديدگاه با ي

  ابن عربيجود فلسفي و وحدت ووحدت وجود عرفاني . 1

اين مبنـا   ،كه زير بناي عرفان ابن عربي و جوهره تفكر او مبتني بر وحدت وجود استاز آنجا 
  .لهين ارزيابي گردده ويژه صدر المتأو با ديدگاه حكما و ب و ركن بايد تحليل و بررسي شود

  :آورده است فصوص الحكمعفيفي در شرح 
و  كنـد  ابن عربـي را تفسـير مـي    ترين نظريه اي كه عقيده و مذهب بزرگ

ش متفرع بر آن و ساير آراي، تمام فلسفه صوفيانه اش حول آن دور مي زند
و زمام فكر او را در دست دارد و همه آن چيزي را كـه مـي گويـد و     است

ايـن   ،گـردد  حس مي كند از همين نظريه صادر شده و به سوي آن باز مي
ايـن عقيـده   . بـيش نيسـت  است كه حقيقت وجود در جوهر و ذاتش يكـي  
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ت و وحدت وجـود اسـت كـه ابـن عربـي بـا جـرأ       همان اعتقاد معروف به 
، عفيفـي ( بيان مـي كنـد   فتوحاتو  فصوصصراحت در مواضع متعدد از 

  .)25ـ24 ،1 :1423
عرفان اسلامي است. وحدت وجودي غير از وحدت وجود در  ،وحدت وجود در فلسفه اسلامي

، نـه در وجـود و نـه در موجـود     ،كه هيچ گونـه كثرتـي   اين است است معتقد به آن ابن عربي كه
فرق بـين وجـود و   . داند وحدت وجود و موجود است و حقيقت وجود را يكي مي او قائل به .نيست
موجود را  وي اين اشياي متكثر. مثل علم و عالم يا علم و معلوم؛ و مشتق است ، فرق مبدأموجود

اريات و مجاز و تشبيهات مـي دانـد ذوق   در حقيقت اعتب ،...آسمان و زمين و، ملك، از قبيل فلك
و الا ، هسـتند  به وجود و موجود حقيقي گويد كه موجودات متكثر فقط نسبتهاي مجازي متأله مي

  .يك موجود و يك وجود حقيقي بيشتر نداريم
 از اين جهت مورد پذيرش نيست كه حـداقل از لحاظ فلسفي اين نوع وحدت ابن عربي لااقل 

  .بين علم و عالم و معلوم در مي يابيم مثلاً ي كثرتنوع
ل مهـم معرفتـي   رهگشـاي مسـائ  وحدت وجود با نظريات تكميلي فلسفي گ ،از سوي ديگر

داشته است تا با طرح نظرياتي مانند وحـدت   لذا فيلسوفاني مانند صدرالمتألهين را بر آن 1.است
ي كثرت نوعتا نتيجه اين باشد كه ، ندبه تعديل اين نظريه بپرداز، در كثرت و كثرت در وحدت

وحدت نداشته باشد و در عين حال با گرايش به وحـدت وجـود نـوعي     را بپذيريم كه منافات با
يـد  ، بلكه مؤكد و مؤاين نوع كثرت نه تنها ناسازگاري با وحدت ندارد .كثرت را در علم بپذيريم

  .آن نيز مي تواند باشد
بلكه قابل جمع  ،كه چگونه وحدت با كثرت منافات نداشتهلهين در تنفيح اين مطلب صدرالمتأ

: آورد پاي وحدت سرياني را به ميان مـي ، با كثرت تلائم دارد، و چگونه يك حقيقت وحداني است
بلكـه حقيقتـي اسـت كـه     ، نوعي وحدت كه نه تنها در مقابل كثرت و غير قابل جمع با آن نيست

  2.تواند باشد كثير هم مي، ين حال كه واحد استيعني در ع .كثرت را هم در خود جمع مي كند
شـمول ذهنـي و   ، براساس حكمت متعاليه شمول و اطلاق وجود بـر كـل وجـودات    ،بنابراين

واحـده در كثـرات متعـدده قلمـداد     بلكه به صورت سريان خارجي حقيقت  ،اعتباري صرف نيست
                                                      

قـين  بزرگان اهل كشف و ي اثبات رساند و آن را مذهب اوليا و به حدت وجود و موجود راو، لهينحكيم صدر المتأ .1
  ).83 ،1 :1410صدر المتألهين،  :ك.ر( مي داند كه خود درصد اقامه برهان بر آن است

في الوحدة الحقه بل توكدها فانهـا كاشـفة   ان الكثرة لاتنا«: حكيم سبزواري در حاشيه اسفار مي فرمايـد  .2
  ).22 ،6 :1412سبزواري،  :ك.ر( »عن الاشملية و الاوسعية
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ي داراي يـك وحـدت حقيقـي    اما همگ ،در خارج موجودند بدين ترتيب كه كثرات حقيقتاً. شود مي
  .سرياني هستند

  :در اين زمينه مي گويد شواهد الربوبيةصدر المتألهين در 
بـل  ، كمـا اشـرنا  ، ليس كشمول الكلي للجرئيات، ان شمول الوجود للاشياء

  .)17: 1383، لهينصدرالمتأ( شموله من باب الانبساط و السريان
اما مصداق بالـذات و اصـيل   ، وجود اصيل استگرچه  ،عربي ابن اما از ديدگاه عرفان و نظرگاه

مظـاهر و شـئونات آن ذات واحـد    ، ما يكي بيش نيست و آن ذات حق تعالي است و كثرات وجود
جـودي در مقابـل   و، امـا در عـين حـال   . هيچ و پوچ نيستند، كثرات، البته از منظر عرفاني. هستند

حانه در بالاترين مرتبه هستي حق سب، تند تا همچون نظريه تشكيك خاصيوجود حق تعالي نيس
مظاهر و شئونات ، بلكه به طور كلي كثرات، تر آن را اشغال كرده باشد ينمراتب پاي، بوده و كثرات

  .)9 تا: ندري ابيانه، بي( وجود دارند كثرات مجازاً، آن ذات واحدند يا به اصطلاح دقيق تر
و منظورش اين است كه . داند مي ابن عربي تعدد و كثرت را از ناحيه تجليات و ظهورات وجود

  .در عالم تنها ذات حق تعالي اصيل بالذات است و موجودات ديگر بالعرض و مجاز موجودند

  تفاوت نظريه تجلي در عرفان با فيض در فلسفه و خلق در كلام. 2

معناي صـدور فعـل بـه نحـو      .از ويژگيهاي فعل خدا صدور آن به نحو تجلي است نه تجافي
رقيـق   ،ت كه آنچه در نزد خداست در عين حال كه اصل و حقيقت آن نـزد اوسـت  تجلي اين اس

  .)386 :همان( آشكار مي شود كند و ل يافته اش براي ديگران تجلي ميشده و تنز
حمد خداي سبحان را كه با : درباره تجلي خدا در آفرينش چنين مي فرمايد اميرمؤمنان علي

(سـيد رضـي،    »الحمد الله المتجلي لخلقه بخلقـه « ؛ستآفرينش خود براي بندگانش تجلي كرده ا
فتجلـي لهـم   « .قرآن كه كتاب تدوين حق است نيـز از تجليـات ذات مقـدس اوسـت     .)1: 1380

خداي سبحان بـا ارائـه    .)1: همان(»سبحانه في كتابه من غير ان يكونوا راوه بما اراهم من قدرته
  .ندندون اينكه او را ببيب ،قدرت خويش در كتابش براي بندگان خود جلوه كرد

نظريـه   .نظريه تجلي هم با نظريه فيض در فلسفه و هم با نظريه خلق در كلام متفاوت است
كه نظريه فيض نظـر   در حالي؛ و آن را تفسير مي كند به وحدت در طبيعت وجود نظر دارد، تجلي

پس دوگانگي و  ،ستدر نظريه تجلي وجود از مقوله مطلق لا بشرط ا .به كثرت و تعدد وجود دارد
 ،كثرتي در آن نيست و اختلاف در وجودات از ظواهر حسي يا معنوي از حيث طبعيت وجود نيست

چه در وجود  ،و تجليات وجوديه تعينات حق مطلق است؛ بلكه از حيث اطوار و درجات وجود است
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  .واحد و در ثبوت يعني در مظاهر و مراتب كثير است
، داننـد  مـي ا به مثابه فعل الهي خـارج از محـيط الوهيـت ذات    ظواهر خلق ر ،اما علماي كلام

  .ون تمايز ميان مراتب ذات يا صفات يا افعال در دايره الوهيتبد
 كه از نظر ابن عربي ظواهر خلقيه از آثار تجليات وجوديه فعليه يعنـي خلـق عبـارت    در حالي

تجليات افعال همچون تجليات ذات و صفات الوهيت  .ست از تجليات فعليه ذات در مظاهر وجودا
  .در مدار كمال مطلق در گردش است

  1.ره مطلق خارج نيست، چرا كه هيچ چيز از دايره الوهيت خارج نيست، هيچ چيز از دايبنابراين
چنان است كه از ابتدا بوده  اما حق آن ،م استظاهر در تغيير مستمر و تحويل دائ خلق يا علم

  .)98ـ27 :1370ي، (عفيف است
 ،مي توان جهان بيني ابن عربي را كه همان خداشناسي بر مبناي وحدت وجود است ،بنابراين

آيـد   ه وجود نميزيرا مادام كه حق در اطلاقش باقي باشد چيزي ب ،جهان بيني تجلي الهي دانست
تجلـي از ابـن   له عليـت و  البته شايان ذكر است كه صدر المتألهين در مسئ. كه جهان ناميده شود

  .عربي تأثير پذيرفته است
امـر  ، در تبدل وسيلان وتغييراست حق برخلاف خلق يا عالم شهادت كه دائماً ،از سوي ديگر

  .ثابت وازلي وابدي است

  جبر و اختيار عرفاني و فلسفي. 3

ابـن عربـي    كي از اركان مكتب عرفـان ي. نظريه تجلي ابن عربي با جبر و اختيار مرتبط است
يا شخص ر اموجـب جبـر در    ءعرفا علم حق به فعل شي. است» تابعيت علم به معلوم« براساس

 را )181 ،1 :1381(ابن عربـي،  ابن عربي در مبحث توحيد افعالي قول ملاميه. آن فعل نمي دانند
  .اما بدان اعتماد ندارند ،داند كه به اسباب و فاعليت موجود ات اقرار داشته ميقول حق 

واسـطه جريـان فعـل بـر ظـاهر و      ه ظهري مي داند كه در او اقتدار الهي بهمچنين عبد را م
گـاه در كسـوت آمـر و گـاه در      ؛مور خود حق است. بدين صورت امر مأباطنش ظهور نموده است

  .)212 :تا ، بيندري ابيانه( است» مارميت« شاهد حقانيت قول عرفا آيه شريفه .صورت عبد
                                                      

براي حق وجود حقيقي اسـت كـه در ذات حـق اسـت و وجـود      : چنين تبيين مي شودط حق با خلق كيفيت ارتبا .1
به اسـم ظـاهر    و مانند خللي كه بر ساير موجودات امتداد يافته .اضافي است كه وجودش در اعيان ممكنات است

  . س رحمان استالم ظل است واز لحاظ باطن وجود نفع
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» خلــق الاعمــال«يعنــي رســاله منفــرد موســوم بــه  در دو اثــر خــود لهين عمــدتاًصــدرالمتأ
اين مقوله به تفصيل سخن گفتـه   )312 ،6: 1410(همان،  ،اسفارو ) 272 :1423، لهينصدرالمتأ(

راسخين در  بحث مذهب حق را در قالب، لهبيان اقوال مذاهب چهارگانه در مسئضمن  يو .است
  :علم بيان مي دارد

، الخاصـة في العلم و هم اهل  لراسخونو هم ا، اخري طائفةو ذهبت 
الي ان الموجودات علي تفاوتهـا و ترتبهـا فـي الشـرف الوجـودي و      
تخالفها في الذوات و الافعال و تباينها في الصفات والآثـار تجمعهـا   

مـع  ، لجميع حقائقها و درجاتهـا و طبقاتهـا   جامعة، حقيقة واحدة الهية
ذ نوره فـي اقطـار   فينق. و الاحدية غاية البساطةفي  الحقيقةان تلك 

و هو قائم علي كل نفس ... جميع الموجودات من السموات و الارض
  .)همان( بما كسبت

يعنـي فعـل    .سلوك از وحدت به سوي كثرت است، در اين تلقي ،كه ملاحظه مي شود چنان
بلكه استناد بـدون واسـطه از جهـت احـاط      ،مستند به سوي فاعل قريب و فاعلهاي طولي نيست

نظريه جامع الاطـراف و دقيـق در   اما ، بين اين دو نظريه تفاوت جوهري وجود ندارد .قيوميه است
  .است كه نظريه مختار است تبيين و تقرير صحيح نظريه امربين الامرين ،لهمسئ

هل با عنايت به روايات ا، اماميه در پرتو قرآن كريم: جوادي در اين زمينه مي فرمايد آيت االله
ضمن ابطال تفكيك و رد جبر و تفويض و قبـول  ، مود عقل برهانيرهن، بيت عصمت و طهارت

امـر بـين   « راه معتدل و ميانه اي را كه از آن تعبير بـه ، توحيد افعالي و تثبيت نظام علت و معلول
بسـيار وسـيع و از    به فرمـوده امـام معصـوم   راه مستقيمي كه . پيموده است، مي شود »الامرين

  .)478 ،2 :1380، جوادي آملي( است فاصله بين زمين و آسمان بيشتر
خداي عزوجل نسبت به بندگانش مهربان تر از آن : فرمودند م باقر و امام صادقحضرت اما

ا عزيزتـر از آن اسـت كـه    پس بر آن گناه عذابشان نمايد و خد ،است كه آنان را وادار به گناه كند
 آيـا بـين جبـر و قـدر     :سـئوال شـد   از آن دو بزرگـوار  .اراده كند و آن مراد حاصل نشود چيزي را

 راهي كه وسيع تر از فاصله بين زمـين و آسـمان اسـت   ، بله: فرمودند؟ ستاراه سومي ) تفويض(
  .)360 :1994(شيخ صدوق، 

 گرچه ممكن كه ،تقريرات متفاوتي مطرح كرده اند »امر بين الامرين« از نظريهعلماي اماميه 
  .شود كدام در دامن جبر و تفويض گرفتار نميهيچ  ، وليست برخي به دو مرز نزديك شودا
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زيـرا  ؛ از جبر و تفويض به يك اندازه دور است» بيان ظريف و دقيق مظهريت ،در اين ميان«
همگي آيت و ظل خدا هستند كه بدون خواست ، انسان و ساير موجودات با همه مبادي و ويژگيها
ا سوي االله هر چه هست مظهر خداسـت و  يعني م. و اراده تكويني او هيچ يك از آنها وجود ندارد

اوست كه هر مظهري را با ايادي و لوازم خاص خود ظاهر كرده است و انسان را با قـدرت اراده و  
انسان از راه مبادي اختياري شخصيتي برجسـته   مثلاً. مظهر قدرت و اراده خود كرده است، اختيار

  .شود مي ،مناناميرمؤ از اصحاب خاص و اصحاب سرّ ،چون كميل ابن زياد نخعي
خداي سبحان سرانجام همه پديده ها را با مبـادي آنهـا كـه خـود     

آگاه است و همه را با مبـادي خـاص خودشـان تـدبير و      -بخشيده
در جهان هستي كثرت محفـوظ اسـت نـه    ، بنابراين .اراده مي كند

جـوادي  ( .آنكه سراب باشد و توحيد افعالي خدا با آن منافات نـدارد 
  ).478 ،2 :1380، آملي

ر كسي قرار گرفتن درحد فاصل جبر و تفويض است و ه ،رود در مسير صراط مستقيمشرط و
  .بهره بيشتري از توحيد افعالي ناب برده است ،تر باشد هسته مركزي نزديك كه به

  مراتب فعل الهي عرفاني و فلسفي. 4

در ميمـر   -وجود دارد با صرف نظر از اشتباهي كه در اين انتساب تاريخي  -صاحب اثولوجيا 
سخن گفتـه اسـت و    ميت عالم اعلي نسبت به جميع اشياكه از تماپس از آن، هشتم از كتاب خود

در مقـام تعريـف از   ، از آيت و نمونه بودن عالم حسي ياد كرده اسـت ، بعد از آن كه با تعبير صنم
جـوادي  ( ول اسـت اولين فعل خداوند بر آمده و گفته است اولين فعل خداي سبحان همان عقل ا

  .)291 :1372، آملي
حكمت متعاليه به نيكي تبيـين نمـوده    ،در مباحث خود طرح كرده عقل اولي را كه حكت مشا

ي از عالم دانسته است كه اگر به تفصـيل مـورد   به اين صورت كه آن را به عنوان عصاره ا .است
از  ،و اگر به اجمال نظر شودشامل عالم عقل و عالم مثال و عالم طبيعت مي شود  نظر قرار گيرد،

منجـر بـه    اين گستردگي و شمول هر گونه محدوديتي را كه. آن به عنوان عقل اول ياد مي شود
ديگر گردد رفع مي كند و به اين ترتيب مجالي براي اشكالي كه  و عقول تقابل ميان عقل با اشيا

  .شيخ اشراق بر تعدد عقول بيان كرده است باقي نمي ماند
بـه   از آن)50 :قمـر (»و ما امرنا الاواحـده : «واحد كه قرآن مجيد درباره آن مي فرمايداين امر 
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  .كه تمام كثرات از آن ناشي مي گردند اند نفس رحماني و فيض منبسط تعبير كرده، صادر اول
لهين در برخي موارد براي تحفظ بر قاعده عقلي الواحد فعل الهـي را بـه موجـود    صدر المتأ
از سوي ديگر همه ممكنـات را مرايـا و   . الي و مجرد عقلي تقسيم كرده استمث، امكاني مادي

و از ايـن رهگـذر ماننـد عرفـا      )291 ،2 :1410، (صـدرالمتالهين ظهورات و تجليات حق دانسته
  .مشي كرده است

ييد سخن خود و قول قيصري در شرح آن در تأ فصوصلهين به قول ابن عربي در صدر المتأ
  .اشاره مي نمايد اند عيان ممكنات محل ظهور اين ظلكه عالم ظل الهي و ا

 ماننـد  : مـي برنـد   رصادر اول تعابير مختلفـي را بـه كـا   عرفا وحكما همانندابن عربي در مورد 
البته اين تعابير صرف بحث لفظي . قلم اعلي و عقل اول، نفس رحماني، هباء، حقيقت محمديه 

  .ي استبلكه بيانگر معاني ومرتكزات ذهني خاص ،نيست
وجـود  « دانسـته و در جـايي ديگـر   » عقـل « همچنين مرحوم ملاصدرا در جايي صادر اول را

چـرا  ، لهين مـي داننـد  ه را ناشي از كيفيت بيان صدرالمتألاين مسئ اسفارگرچه شارحان  .»منبسط
سـپس در اواخـر بحـث    ، بحـث مـي نمايـد    دا به حسب فهم متعارف فلسفه مشـا كه ايشان در ابت

برخـي ديگـر   مطرح مي كنـد.   گذرا ه طورو موضعگيري نهايي خود را ب سازد مي مطرحانتقادها را 
بين كلمات عرفا و حكما مي داننـد بـدين    به استناد عبارت خود ملاصدرا جمع نيز اين موضوع را

  .تفصيل عقل اول است، و وجود منبسط، اجمال وجود منبسط طريق كه عقل اول
كما در مورد عقل و قول عرفا در مورد وجود منبسط را لهين جمع بين قول حمرحوم صدرالمتأ

  :و چنين مرقوم مي دارد داند ممكن مي
بـا اسـتناد بـه    ، اما قول حكما كه اولين صادر را عقل اول مي دانند

حكـم اجمـالي بـوده و در    » الواحد لا يصـدر عنـه الا الواحـد   «قاعده 
ه وجود آمـده  مقايسه با موجودات متعينه كه با آثار مختلف و متباين ب

در مقايسه با ساير معلولهايي كـه از   يعني؛ صحيح است، اين قول، اند
، و الا هنگامي كه ذهـن ، و اولويتي دارد، ندا حيث ذات و وجود متباي

عقل اول را به وجود مطلق و ماهيت خاص و نقص و امكان تحليـل  
، تعالي به وجـود آمـده   از حق حكم مي كنيم كه آنچه ابتدا، مي كند

 ه به حسب هر مرتبه اي ماهيتي خاصك است ود مطلق منبسطوج
كه امكان خاص نيـز بـدانها   ، و تنزلي مخصوص به آن ملازم است

  .)332 ،2 :1410، لهينصدرالمتأ( ملحق مي شود
) واسطه باواسطه يا بي( كه كثرات درنهايت ناشي از عقل اول اند چناناست كه هم نتيجه اين



 

وح
ت

 دي
فعال
ا

 ي
وزه

و آم
 يها 

ابن
ظر 

 از ن
بط
مرت

 
 يعرب

صد
ملا

و 
  را

147  

لـذا درعـالم    .ندا همه اين كثرات درواقع جلوه وظهور عقل اول، است وآن نيز مستند به حق تعالي
وجـودي حـق    ربوبي است وبقيه افاضـات واشـعه  جزيك حقيقت واحد وجود ندارد كه همان ذات 

  .تعالي هستند
عـن تجلـي ذاتـه فـي      عبـارة اعلم ان فعلـه تعـالي   : «فرمايد لهين در اين زمينه ميصدر المتأ

ق تجلـي ذات ح ـ  . يعني فعل الهي)415 ،1 :1410(همو،  »ي مظاهرهاو ظهور اسمائه ف، مجاليها
  .تعالي در مجالي آن و ظهور اسماي حق تعالي در مظاهر خود است

همواره بـا اسـتناد بـه حـديث شـريف قدسـي كنـز        ، نكته مذكور را عرفا و از جمله ابن عربي
پنهان و ناشناخته بودم  گنجي«كنند. حديث اين است:  بيان مي )211 ،8 :1425، عربي ابن(مخفي

  ».عالم را آفريدم و با آفرينش آن مرا شناختند، و دوست داشتم شناخته شوم
ها مي توان مظهر و تجليگاه حق تعالي هستند و از طريق آنهمه موجودات عالم  ،بنابراين

» مجلـي المجـالي  « و» كون جامع« اما در اين ميانه مظهر تام و. به معرفت خدا تقرب جست
 جامع همه اسماي الهي و همه حقايق كوني اسـت ، چرا كه حضرات انسان كامل؛ است انسان

  .)11 :نامه مفيد(
ولي انسان  ،گري ومرآتي از حق تعالي دارنده نحو پراكنده ومتشتت جنبه حكايتموجودات ديگر ب

  .الهي است ارد وآيينه تمام نماي صفات واسماينحو جامع ومتمركز حيثيت مرآتي ده كامل ب
اسـتناد قـول    )224ـ ـ218 :تـا  ، بـي ندري ابيانـه (با توجه به اين مطالب و قرائن ديگر ،نابراينب

گيري قابل توجـه ايشـان در ايـن     مله ابن عربي در بحث تجلي و بهرهلهين به عرفا از جصدرالمتأ
  .امري منقح و واضح به نظر مي رسد ،مقوله

و معلـول را بـه نشـان و تجلـي و     علـت  ، لهين در فصول پاياني بحث عليت اسـفار صدر المتأ
  .متجلي ارجاع داده و مذهب حق در اين زمينه را قول عرفا دانسته است

ملهـم از ابـن عربـي     ،همانند بحث وحدت شخصي وجود ،در نتيجه ملا صدرا در بحث تجلي
  .بوده و ديدگاه اين دو حكيم متأله در اين مقولات به هم گره خورده است

د و مقوله تجلـي  ز مباحث فوق اين مطلب قابل ارائه است كه وحدت وجوبا استفاده ا ،بنابراين
  .اند سازهاي توحيد افعالي از منظر اين دو عارف و حكيم سترگ فعل الهي، مباني و زمينه

  توحيد افعالي عرفاني و فلسفي

وطبيعي از شـرايط   نفسي، ومبادي عقلي است از نظر صدرالمتألهين مؤثر واقعي واجب الوجود
 ،حمل مفهوم وجود بر واحب لذاتـه اسـت   ،به اعتبار ديگر .ات فيض حق محسوب مي گردندومعد
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واسطه حيثيـت  ه كه در ممكنات ب در حالي، تعليليه يا تقيديه، بدون در نظر گرفتن حيثيت انتزاعيه
  .ديگري غير از ذات حمل مي شود

  :لهين مي فرمايدصدر المتأ
اسـتقلالي   و وجـوداً  آنهـا ذاتـاً  حقائق ممكنات حقايق تعليقيه اسـت و ذات  

امكان ) حتي( قه وجودات با فرض انفصال از قيوم جاعلحقايق تعل... نيست
  .)104ـ101 ،1 :1410، صدرالمتألهين( اشاره عقليه به آنها وجود ندارد

لهين با بحث تجلـي گـره خـورده و از آن    بحث توحيد افعالي عرفا و حكمت متعاليه صدرالمتأ
» الاسـباب معـدات لامـؤثرات   « تحت عناويني چون في تاثير و سلب عليت اشيان .الهام مي گيرد

ثير و عليـت در كـل   . اين عناوين گاه در مورد تـأ آمده است» يجاد عند الاسباب لا بالاسبابالا«
  .)225 :تا ، بيندري ابيانه( عرصه خلقت و گاه در ارتباط با فاعليت انسان بيان شده است

به عين همـان   ،فعل در عين حال كه به حق تعالي مستند است، ليهاز نظرعرفا و حكمت متعا
و ) در عين بعيد بـودنش ( استناد به فاعل خود هم مستند است و حق تعالي هم فاعل قريب است

بلكـه از شـئون حـق     ء خود شأني ندارد،چرا كه شي )،در عين قريب بودنش( هم فاعل بعيد است
رفـع  ، بنـابر مصـالحي  ، ثيرات و افعـال شر به مبدأ اصلي تـأ تعالي براي تنبه ب گاه حق. تعالي است
  .ثر واثر را خرق مي نمايدكند و طرق عادي ارتباط مؤ اسباب مي

فبطل الشريك في وجود العالم و ثبت الفعل للواحد « به تعبير ابن عربي در اثبات توحيد افعالي
لعباد و ان ظهرت منهم انـه  و انه بوجوده ظهرت الموجودات عن الموجودات فتبين لك ان افعال ا

  .)107 ،3 :1381(ابن عربي،  »لو لا االله ما ظهر لهم فعل اصلاً
ترتيب و نظـام  ، جهان نمونه اي بر طبق نظام اسماي حسناي الهي است در بينش عرفاني كه

  .)226: (همان الهي است ده هاي عالم نيز نمودار تقدم و تأخر كليت و جزئيت اسمايپدي
اسباب ظاهري نقش اعدادي و  علل و ،لهين مطرح شدان كه از نظر صدرالمتأ، همچنبنابراين

اقـع اسـباب و علـل ظـاهري نقـش      از نظر ابن عربي نيز چنين است كـه در و  .سازي دارند زمينه
 اكه پس از ظهـور خـارجي اشـي    اند چيني براي تماميت يافتن استعدادات جزئي و قابل جعل مقدمه

  .ساز افاضات بعدي حق تعالي باشند ا زمينهت براي تكامل آنها لازم است
 : نوعي كـه برخـي از اجـزاي   ندا الهي دو نوع ، از ديدگاه ابن عربي اسمايطبق مباحث گذشته

ذات الهـي انـد و همـه عـالم      اند و نوعي كه از اسماي ند و از جنس همين عالما عالم بدان محتاج
الناس انتم الفقراء الـي االله و االله هـو الغنـي    يا ايها : «بدان محتاج اند كه خداي متعال مي فرمايد

  .)15 :فاطر( »الحميد
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حسناي اويند و  ، خداي متعال و اسمايهر چيزي كه سبب و محل احتياج واقع گردد ،بنابراين
  .ساير موجودات عين الربط و فقر محض اند

  :نكات زير در اين بحث قابل اصطياد است ،بنابراين
نيز هسـت و در همـه مراحـل     اشيا اولي كه علت وسطي و اخيرحق تعالي نه فقط علت . الف

  .حاضر و نسبت به همه يكسان است
  .ذات حق تعالي از حيث اسمائش مبدئيت دارد كليه و جزئيه. :حق بر دو قسم است اسما. ب
و وجـودي  ثير فرع بر وجود است ايجاد و تأ رفع اسباب و وضع اسباب آن است كه اولاً سرّ. ج

  .فاعليت حق بهره مندند اند و از صبغه نيز خود اسم مظاهر اسما و ثانياً تعالي نيست براي غير حق
 جلوه هاي الهي اند )228 :تا ، بيندري ابيانه( بلكه ،اسباب محدود كننده قدرت الهي نيستند. د

  .)148: بقره(» هو موليها وجهةلكل «
 ،شر نيز نقش بسـزايي دارد كه توحيد افعالي در زندگي ب اي تكميل اين بحث بايد گفتبر

ض واحد منبسط اوسـت كـه در همـه قالبهـا     چرا كه با شهود جلوه واحد حضرت احديت و في
  .ثر واقعي فقط اوستمؤ

مي بخشد كه در اين  توكل را در انسان حيات روح ،چنين بينش و نگرشي از توحيد افعالي
حقيقي اسـت و در حقيقـت    عالم انسان كسي را در همه امور و شئون وكيل خود كند كه فاعل

و مـن توكـل   « :و بالعرض و بالتبع دارنـد  همه چيز در قبضه قدرت اوست و ديگران نقش معد
للـه   القـوة ان « ؛)88(مؤمنـون:  » و بيده ملكوت كل شـيء «؛ )3(طلاق:  »علي االله فهو حسبه

  .)165(بقره:  »جميعاً
بـل اراده تكـويني و تشـريعي    مقا بيني به انسان روح تسليم در ، چنين جهاناز سوي ديگر

را تا مرحله رضا و بالاتر از آن ارتقا مـي بخشـد و باعـث طمانيـه و      العالمين مي دهد و او رب
  .شود سكينه مي

  گيري نتيجه

نظريه فيض در فلسفه تفكيك قائـل   بايد ميان نظريه تجلي در عرفان وبا يك نگرش دقيق 
در  ،كنـد و آن را تفسـير مـي   نمايـد  نظر مـي  به وحدت در طبيعت وجود چرا كه نظريه تجلي، شد

  .كه نظريه فيض نظر به كثرت و تعدد وجود دارد حالي
ديدگاه صدرالمتألهين درمورد وحدت شخصي در نهايت منتهي به نظريه ابن عربي مي شود و 

  .در نظريه تجلي تا حدود زيادي ملهم ازاوست
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دانـد  قول حق مـي ميه را اماقول ، تياربحث جبر و اخ فعالي دربارهابن عربي در مبحث توحيد ا
. همچنـين عبـد را مظهـري    كه به اسباب و فاعليت موجودات اقرار داشته اما بدان اعتمـاد نـدارد  

  .واسطه جريان فعل بر ظاهر و باطنش ظهور نموده استه داند كه در او اقتدار الهي ب مي
در  .داردن در علم بيان مـي راسخي بحث له را در قالبين مسئمذهب حق در ا، لهينصدر المتأ

يعني فعل مستند به سـوي فاعـل قريـب و فاعلهـاي     ، سلوك از وحدت به كثرت است، اين تلقي
  .بلكه استناد بدون واسطه از جهت احاطه قيوميه است ،طولي نيست

بيـان  ، چرا كه در اين رهگـذر ، رسدتبيين دقيق امر بين الامرين در اين مقام لازم به نظر مي
انسان و ساير موجودات با همه  .از جبر و تفويض به يك اندازه دور است، ريف مظهريتدقيق و ظ

كه بدون خواست و اراده تكويني او هيچ يـك از   همگي آيت و ظل خدا هستند، مبادي و ويژگيها
مظهر خداست و اوست كه هـر مظهـري را بـا     ،هر چه هست ،ما سوي االله يعني. آنها وجود ندارد
مظهر اراده و قدرت ، خاص خود ظاهر كرده است و انسان را با قدرت اراده و اختيارمبادي و لوازم 

  .و اراده خود كرده است
در  ،بنابراين. كندمي ها را با مبادي خاص آنها تدبير و ارادهخداي سبحان سرانجام همه پديده

ه مركزي امر هست . هر كسي بهكثرت محفوظ است و با توحيد افعالي منافات ندارد، جهان هستي
  .بهره بيشتري از توحيد افعالي ناب برده است، تر باشد بين امرين نزديك
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